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جاری است
جنگ تحمیلـــی همان‌طور که بی‌خبـــر آمد، بی‌مقدمه هم مرزها را برداشـــت و همدلـــی و امید را جای 
دوقطبی‌های ســـاختگی نشـــاند. در آتش جنگ تحمیلـــی، زندانی و زندانبان، حاکـــم و منتقد، هنرمند 
و نظامی، همه پشـــت یک ســـنگر و پشـــت ایران ایســـتادند و دیگر خبـــری از »ما« و »آنهـــا« نبود. جنگ 
تحمیلـــی ۱۲ روزه، نـــه تنها یک تجاوز نظامی، که آزمونی ســـخت برای ذهنیت جمعی مـــا بود. آزمونی که 
نشـــان داد »دوقطبی‌های کاذب« تا چه حد شـــکننده‌اند. وقتی موشـــک‌ها فرود آمدند، خط‌‌کشی‌های 
سیاســـی، اجتماعی و فرهنگی محو شـــد و خرد ایرانی و بلوغ سیاســـی-اجتماعی ایرانیان بازنمایی شد. 
اما پرســـش بزرگ امروز ما این اســـت که آیا ایـــن همدلی را می‌تـــوان به »صلح اجتماعـــی پایدار« بدل 
کـــرد و از دل این آشـــتی ملی، امیـــدی برای فردای ایران ســـاخت؟ دکتـــر هادی خانیکی معتقد اســـت 
پاســـخ این پرســـش را باید در رفتـــار امروزمان جســـت‌وجو کرد؛ در نحـــوه روایت کردن ایـــن روزها، در 
برخـــورد بـــا یکدیگر و در یـــادآوری این واقعیت ســـاده که مـــا وقتی قوی‌تر هســـتیم کـــه از تبعید ذهنی 
ج شـــویم و به »جمهوری خرد« برســـیم و همســـفران یک وطن شـــویم. او در تحلیلـــش از تحولات  خـــار

بزرگـــی می‌گوید کـــه این جنـــگ تحمیلی، برای ما رقم زده اســـت.

دکتر هادی خانیکی
استاد علوم‌ ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

تحلیل

رجوع به خِرَد ایرانی
همدلی راه عبور از تله دو قطبی سازی ها به سوی آینده است
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روزه،   12 تحمیلـــی  جنـــگ  وقـــوع  از  پیـــش 
دوقطبـــی‌‌ کنشـــگری در عرصـــه »اجتماعـــی« 
یـــا »سیاســـی«، از دغدغه‌هـــای اصلـــی محافل 
فکری و روشـــنفکری در ایـــران بود که گاه باعث 
شـــکاف میـــان »حاکمیـــت« و »جامعـــه‌ مدنی« 
می‌شـــد چنانکه بـــه عنوان مثال اگـــر یک فعال 
مدنی یا یک اســـتاد دانشـــگاه در محافل دولتی 
حضـــور می‌یافـــت، ایـــن حضـــور او بـــه عنـــوان 
»فاصله‌گرفتـــن از مـــردم« قضـــاوت می‌شـــد و 
از  ســـوی دیگـــر، مســـئولان هـــم با احتیـــاط به 
جامعـــه‌ مدنـــی نزدیـــک می‌شـــدند تا مبـــادا از 

ج شـــوند. مســـیر بروکراتیک خـــود خار
امـــا بعـــد از پشـــت ســـر گذاشـــتن ایـــن جنگ 
تحمیلـــی، اکنـــون بـــا شـــرایط تـــازه‌ای روبـــه‌رو 
هســـتیم؛ شـــرایطی که از دل جنگـــی تمام‌عیار 
و ناگهانـــی ســـربرآورد. ایـــن جنـــگ، فقط یک 
رویارویی نظامی نبـــود؛ بلکه تعرضی همه‌جانبه 
به زیســـت اجتماعی، فرهنگی و انسانی ما بود. 
در برابـــر ایـــن تجاوز، دیگـــر مرزی میـــان حاکم 

پایان تبعید ذهنی

ـــرش بـ

ما سال‌هاســـت با »تبعیـــد ذهنی« دســـت و پنجه نـــرم می‌کنیم. هر 
کـــس با زبـــان، تابلو و لوگـــوی خاص خود، بـــه درون خـــود پناه برده 
بـــود. ایـــن تبعید فقط شـــامل مـــردم یا حاکمیـــت نبـــود؛ نهادهای 
مدنـــی، رســـانه‌ها، دانشـــگاه‌ها و حتـــی روشـــنفکران را نیـــز در بـــر 
می‌گرفـــت. در این فضـــا، »گفت‌وگو« جـــای خود را بـــه بی‌اعتمادی 

و »همدلـــی« جای خـــود را به انـــزوا داده بود.
ایـــن وضعیـــت، نتیجه‌ ســـال‌ها دوقطبی‌ســـازی در جامعه ما اســـت 
کـــه با گزاره »یـــا با مایید یـــا علیه ما« مرزهـــای پررنگـــی در جامعه ما 
شـــکل گرفـــت. در چنیـــن فضایی، جامعـــه‌ مدنی به حاشـــیه رفت و 
نهادهای رســـمی نیـــز از تعامل پرهیـــز کردند. در نتیجـــه، هرکس به 
دنیـــای درونی خود عقب‌‌نشـــینی کـــرد  و به‌جای گفت‌وگـــو، صرفاً در 

پی اثبـــات حقانیت خـــود بود.
امـــا آنچـــه ایـــن پوســـته‌ ذهنـــی را شکســـت، جنـــگ تحمیلـــی بـــود 
کـــه »همـــه« مـــا را هـــدف قـــرار داد. در برابر ایـــن تهدیـــد، مرزهای 
خودســـاخته از میان رفت، دوقطبی‌ها شکسته شد، حاکم و منتقد، 
نهاد رســـمی و نهـــاد مردمی، گروه‌های سیاســـی مختلف، جناح‌های 
فکـــری متفـــاوت؛ همه با یک درد مشـــترک روبه‌رو شـــدند. اینجا بود 

کـــه برای اولین‌بـــار »تبعید ذهنی« ایرانیان به چالش کشـــیده شـــد.
نگـــران فهـــم نســـل جدیـــد نباشـــید؛ آنـــان فهمیده‌انـــد و خـــود 
ج کرده‌انـــد. نگـــران آن  را از ایـــن دوقطبی‌هـــا و کلیشـــه‌ها خـــار

کلیشـــه‌ها و پیش‌فرض‌هـــای کهنـــه‌ای 
باشـــید که هنوز در ذهن ما مانده و 

با همـــان ذهنیـــت می‌خواهیم 
امروزمان را روایـــت و تحلیل 

‌کنیـــم. اگـــر فهمیده‌ایم که 
جنـــگ، وطـــن، حکومـــت 
مفاهیمـــی  وندی  شـــهر و 
مشـــترک‌اند، باید همین 

حـــالا »تبعید ذهنی« 
پایـــان دهیـــم،  را 
ی  تـــازه‌ا یـــت  ا و ر
از دل  بســـازیم و 
آینده  همدلی، به 

کنیم. فکـــر 

و منتقـــد، میـــان نهـــاد رســـمی و ســـازمان‌های 
مردم‌نهـــاد، میـــان زندان‌بـــان و زندانـــی، میان 
هنرمنـــد و نظامـــی باقـــی نمانـــد. همـــه در یک 
خاک، بـــا یک تهدید، با یک درد مواجه شـــدند. 
در چنیـــن موقعیتی، این پرســـش بـــرای ایران و 
ایرانیان شـــکل گرفت که »ذهنیـــت جمعی« ما 
در کجا ایستاده اســـت؟ »افکار عمومی« چگونه 
ایـــن وضعیـــت را درک می‌کند؟ و »خِـــردَ ایرانی« 

چطـــور می‌توانـــد از ایـــن بحران گـــذر کند؟
 

سهم هر ایرانی در خاموش کردن آتش 
جنگ

بـــه نظر می‌رســـد اولین تغییـــر بنیادیـــن، تغییر 
زاویـــه‌ نگاه مـــا بود؛ بـــه جـــای آنکه دیگـــران را 
هدایـــت و اداره کنیم، تـــاش کردیم نقش خود 
را بیابیـــم و در ایـــن میان هرکس ســـهم خود را 
به ایـــران و ایرانی ادا کـــرد تا قطره‌ای آب باشـــد 
بـــرای خاموش کردن آتشـــی که بـــه جان وطن 
افتاده بـــود؛ در این راه، همـــه ایرانیان پررنگ و 
پرحضور ظاهر شـــدند و توانستند سربلند از این 

آتش بیـــرون آیند.
این بحـــران، فرصتی فراهم کرد بـــرای بازتعریف 
مفاهیمـــی چـــون وطـــن، تجـــاوز، حکومـــت و 
شـــهروندی. مشـــخص شـــد که در برابر تهدید 
بیرونـــی، منتقد و مســـئول، زندان‌بان و زندانی، 
هنرمنـــد و نظامـــی، ایرانیـــان داخل و خـــارج از 
کشـــور، همگی در یک ســـنگر ایســـتادند و تمام 

قـــد از میهن دفـــاع کردند.
 

ظرفیت‌های هویت ایرانی
در ایـــن برهـــه، بازگشـــت بـــه ریشـــه‌های »خِردَ 

ایرانی« ضروری شـــد؛ همان خردی که فردوسی 
در آغـــاز شـــاهنامه از آن می‌گویـــد: » بـــه نـــام 
خداونـــد جان و خـــرد«. در این مفهـــوم، تدبیر، 
فهم موقعیـــت و درک ظرفیت‌ها نهفته اســـت.

روزی در یکـــی از شـــهرهای مـــا بـــرای نصـــب 
مجســـمه‌ فردوســـی مقاومت شـــدیدی صورت 
گرفـــت، یکـــی از مســـئولان گفتـــه بود کـــه اگر 
فردوســـی امروز حضور داشت، در گزینش‌ها رد 
می‌شـــد! اما اکنون تصاویـــر آرش کمانگیر، کاوه 
آهنگر و ســـتارخان و دیگر نمادها و اسطوره‌های 
ایرانـــی در خیابان‌هـــای مـــا بـــه طور برجســـته 
و پررنـــگ دیـــده می‌شـــوند. این نشـــانه‌ تحولی 
مهـــم در جامعه اســـت که بایـــد آن را دیـــد و به 

رسمیت شـــناخت.
 

لزوم حکایت‌گری مدرن
یکـــی از ضعف‌هـــای مـــا، ناتوانـــی در ســـاخت 
روایت اســـت. رسانه‌های فارســـی‌زبان مخالف، 
نـــه بـــا اطلاع‌رســـانی، بلکـــه بـــا روایت‌ســـازی 
تأثیرگذار شـــدند. مـــا نیـــز باید روایـــت خود را 
بســـازیم. از مقاومت، بلـــوغ، همدلی حکومت 
و مـــردم و تـــاش مشـــترک نهادهـــای علمـــی، 
فرهنگی و مدنی بـــرای مقابله با این تجاوزگری. 
روایت‌گـــری یعنـــی تجربـــه‌ زیســـته‌ جامعـــه را 
بـــه زبـــان آوردن و آن را بـــرای حافظـــه‌ جمعی و 
آینـــدگان ثبـــت کـــردن. بنابرایـــن فقـــط آمار و 
تحلیـــل کافـــی نیســـت، نیازمنـــد »حکایت‌گری 

مدرن« هســـتیم.
 

ضرورت »جمهوری خرد« در نهاد علم
در این شـــرایط، به‌ تعبیر دکتـــر فرهنگ رجایی، 

اســـتاد روابـــط بین‌الملـــل دانشـــگاه کارلتـــون 
کانادا، دانشـــگاه بایـــد »جمهوری خرد« باشـــد. 
نهادهـــای علمـــی بایـــد مرجعیـــت دانشـــی و 
فرهنگـــی خـــود را بازیابنـــد. باید نشـــان دهیم 
کـــه در کنار مقاومـــت نظامـــی، مفاهیمی چون 
نیـــز در  »مـــدارا«، »گفت‌وگـــو« و »بخشـــش« 

فرهنگ مـــا جاری اســـت.
رســـانه‌های رســـمی اگر نتوانند روایـــت ملی را از 
همه‌ صداهـــا بســـازند و فقط یک‌ســـویه روایت 
کنند، شکســـت خواهند خورد. »تاب‌آوری ملی« 
را نـــه یـــک جناح و نـــه یـــک طبقه، بلکـــه همه 
ســـاختند؛ همه ایرانیان در ایـــن بلوغ اجتماعی 

و سیاســـی و رشد فکری ســـهیم شدند.
 

همدلی به‌جای دوقطبی‌سازی‌های کاذب
دشـــمن مـــا از دوقطبی‌ســـازی بهـــره می‌بـــرد: 
دوقطبی‌هایـــی چـــون حاکمیت/مردم، نســـل 
قدیم/ نســـل جدیـــد، جامعـــه مدنـــی/ جامعه 
سیاســـی، اصلاح‌طلـــب/ اصول‌گـــرا و متفکـــر 
ســـنتی/ متفکـــر مـــدرن و... راه عبـــور از تلـــه 
دوقطبی‌ســـازی‌ها، »همدلـــی« اســـت. همدلی 
یعنـــی همه‌ گروه‌هـــا و نهادها از دانشـــگاهیان و 
مســـئولان تا کنشـــگران مدنی و مـــردم هم‌صدا 
شـــوند. همدلی یعنی هیچ‌کس احساس تبعید 
نکنـــد، حتی اگـــر روایتش متفاوت از ما باشـــد.

اگـــر روزی خلوتـــی شـــهر تهـــران در ایـــام نوروز 
برایمان نشـــانه‌ آرامش بـــود، امـــروز در تهران، 
ترافیـــک خیابان‌هـــا و صـــف نانوایی‌ها نشـــانه‌ 
زندگی اســـت؛ نشانه‌ بازگشـــت امید. اما اگر این 
جان تازه به رسمیت شـــناخته نشود و دوباره به 
انزوا برگردیم، این امید از دســـت خواهد رفت.


